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اول، به‌نامِ تاریخ
و من
وقتی آمدم
             شما
                 همه
                      رفته بودید.

به‌نامِ ایستاده‌ها بر ارتفاع
تیغ از میانِ تیغ،
از لابه‌لای پاها و دست‌ها
عبورِ از هر کنار و کنارِ هر سکون
و بعد،
فصلِ زمستان، سر می‌رود از سرما،
اما شکوفه‌ها
بر درختان، شکلی عجیب‌اند

-این‌ها را آن مَرد، که با موهای جوگندمی‌اش، متولد هزاروسیصدونمی‌دانم چند بود،
گفت و نشانم داد-

درخت، با شاخه‌های سپیدش/ شکوفه شده
بر آوارِ این سال‌ها.

و بعد، شما
وقتی که می‌رفتید، لحنِ جاده را
فراموش کردید انگار
فراموشی البته، بدیهی‌ست
امّا
جاده می‌رود در کناره‌ها    بنفش
آسمان    بنفش
چشم‌ها   بنفش
و یکی از این میان... نمی‌شنوم، نمی‌بینم،‌ نمی‌روم.

همیشه و هر وقت
وقت و بی‌وقت
مردِ نشسته در آستانه
-همان مردِ پیشین-
با دو پای آویزان
شکوفه‌ها را حیرت می‌کند،
هر روز، هر صبحِ هر روز، هر روزِ این قرنِ نمی‌دانم هزاروچند
و صدایش را
بی‌وقفه
ول می‌کند روی دردِ آواز.
